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بيابازی
طاهاوثنابــازيميكردندوميخندیدند.مامانگفت:»هيس!حوصلهيشــلوغبازي

ندارم.بچّهبایدساكتباشد.«
طاهاوثناآهكشــيدندوبيصدانشستند.وليزودحوصلهشانسررفت.دوبارهبازي

كردندوخندیدند.مامانهمدوبارهگفت:»هيس!ساكت،ساكت!«
همانوقتباباآمد.حرفمامانراشنيدوگفت:»امامكاظم)ع(چيزدیگريمیفرمایند.«

طاهاوثناجلوپریدندوپرسيدند:»چی؟زودبگوبابایي.«
باباگفت:»امامكاظم)ع(فرمودهاند:خوباستبچّهدركودكيبازیگوشباشد.«

طاهاوثناهوراكشيدند.باباگفت:»تاوقتيبزرگشد،باحوصلهباشد.«
مامانخندیدوگفت:»پسشایدمندربچّگيبازيگوشينكردهامكهحالابيحوصلگي

ميكنم!«
ثنادستمامانراكشيدوگفت:»خُب،دیركهنشده.«

طاهاهمآنیكيدستمامانراكشيدوگفت:
»آرهماماني.ميآیيقایمباشكبازي؟«

باباگفت:»پسمنچي؟«
وچهارتایيرفتنددنبالبازي.

*منبع:كتابِمندیگرما.نویسنده:محسنعبّاسیولدی
ناشر:آیينفطرت


